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Publication of Shams Forouzanfar's Lyric Poems 
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Ghazaliyat Shams is one of the valuable works of Rumi along with 

Masnavi. Research on Shams lyric poems is much less than 

Masnavi and not in its proper place. After Forouzanfar's 

publication of Shams lyric poems, research works should be taken 

from the text of this publication and if another edition was done, it 

would not be enough to research and correct Forouzanfar at all. 

Ghazaliyat Shams is a work that needs more copies and more 

extensive research to provide a better edition. Forouzanfar 

correction  although one of the best examples of research in this 

field, is not without its drawbacks. The drawbacks of this edition, 

apart from the discussion of typography and how to use them, fall 

into two categories: The first category is related to Forouzanfar's 

choices, which sometimes ignore the artistic and narrative 

infrastructures and cause wrong choices. This negligence and 

wrong choice has naturally damaged the meaning of the bit as well. 

Paying attention to some versions of exchanges and infrastructures 

will make a better choice. The second category is related to the 

problems that seem to be most of the printing defects that have been 

done in the printing house and have entered the text.   
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 84-59، صص 59ی اول، پیاپی ، شماره1403، بهار 16ی علمی پژوهشی، سال مقاله

 

 ها و پیشنهادهای فروزانفرگزینش برخی انتقادیبررسی 

 کلیات شمس در متن مصحح
 

   محمدیامیر سلطان

 

 چکیده 

ترین آثار عرفانی جهان بدیلیکی از بی ،گ مولانانساثر گران ،شمس اتیغزلشک بی

است. پس  درنیافتهد، گونه که بایجایگاه پژوهشی خود را آن یمثنواست که برخلاف 

لحاظ متنی روی این اثر صورت گرفت، ها و آثاری که بهاز طبع فروزانفر اصولاً پژوهش

ی اثر مصحح بالاوجه همهیچ، بهانجام شدشد. اگر هم تصحیحی  از دل آن برگرفته

های ها نیاز به پژوهشفروزانفر نشد. اثری که گویا با بررسی نسخ بیشتر و تبارشناسی آن

اینکه یکی  باوجودد. تصحیح فروزانفر شوآن ارائه  یهتری دارد تا طبعی شایستگسترده

های تصحیح در ادب فارسی است و محصول کاری تقریباً جمعی نظیرترین نمونهاز بی

شناختی و این تصحیح جدای از بحث نسخه هایخالی از ایراد نیست. ایراداما  ؛است

اول معطوف  یهدست :گنجدوری از نسخ )روش تصحیح( در دو دسته میچگونگی بهره

های فر به برخی از زیرساختتوجهی فروزانهای فروزانفر است. بیبه گزینش

در برخی  ،های غلطنشهای روایی و تصویری باعث گزیزیرساخت انندساز ممضمون

است.  را نیز فاسد و مهمل گردانیده تازقضا گزینش غلط معنای بی است. دهشاز موارد 

های جانبی گذارد که با توجه به بررسیها وجوهی را پیش رو میبدلتوجه به نسخه

روشن اصالتی بیشتر نسبت به وجه موردگزینش فروزانفر دارد و معنا و فضای بیت را 
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« ظ»ی در برخی موارد نیز فروزانفر مواردی را که مهمل و سقیم هست، با نشانه. کندمی

 یهکه شایست حدس ایشان یا نسخی معرفی نشده است، پانوشت گردانیده که گویا

 ؛نمایدمیدوم ایرادات که در نگاه اول ایرادات تصحیحی  یهدستبررسی است. 

 چندان محل توجه این پژوهش نیست.  ومطبعی و حتی نگارشی است  که بیشتردرحالی

 .، متون رواییکلیات شمستصحیح، تصویر، فروزانفر،  :یدیکل یهاواژه

 

 مقدمه. 1

کند که متن پیراسته ی پسندیده و درخور حاصل میگاه نتیجهتمامی علوم جانبی ادبیات آن

ی ر زمینهد که دشود. متن پیراسته نیز وقتی حاصل میشوو شایگان از آثار ادبی حاصل 

ی خام د. این فرآورده، مادهشوتحقیق و پژوهشی اصیل حاصل  ،پژوهی و تصحیحنسخه

رو  ازاین ؛بود ها معطوف به این تصحیح خواهدهای بعدی و عیار آن پژوهشتمام پژوهش

ی ادب فارسی گاه های ادبی است. در پهنهشناسی در اولویت پژوهششناسی و متننسخه

 اما خالی از کاستی نبوده ؛ح  اثر ماندگار بودهصح  جامعیت مُ دلیلهب هابرخی از تصحیح

با تحقیقات پیرامونی آن از  شمس اتیکلها، تصحیح تصحیح ییکی از این نمونه .است

الزمان فروزانفر است. تسلط فروزانفر بر علوم دینی، عرفان و مبانی و مضامین ادبی بدیع

ی ادبیات فارسی موجودیت پیدا های تصحیح در پهنهباعث شده یکی از بهترین نمونه

کند. همکاری یزدگردی، همراهی کریمان و محجوب امتیاز دیگری برای این تصحیح به 

طبع بهها و اشغال متواتر فروزانفر و همراهان او اما ضعف باصره، بیماری ؛رفتشمار می

انگارد این ضعف و فتورها یاست. نگارنده م ثیر قرار دادهأتاین پژوهش سترگ را تحت

طبعی  هایو ایراد ثیر نبودهأتدر فضای طبع و چاپ )جدای ایرادات تصحیحی( هم بی

البته این  ؛است راه پیدا کرده و مشکلات متن را مضاعف گردانیده این طبعزیادی در 

تصحیحی مفروض نداریم.  هایها را ایرادبود که آن فرض منوط بر آن خواهد

کند که ی خود در باب موارد تصحیح قیاسی از بیت زیر یاد میی در مقدمهکدکنشفیعی

 است: به اعتقاد نگارنده از مواردی است که دچار ایراد طبعی شده

 وی در غم تو ماه نو چون من دو تا آویخته             جاه نو نفزا چوتو جان نوماه من شادمان چون 
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، 1387کدکنی، شفیعیاست ) را پیشنهاد داده شاه نوجه و ماه نوجای کدکنی بهشفیعی     

ها ( چند مورد زیر نیز باید از همین موارد باشد و بعید است که فروزانفر به آن139: 1ج

 است: باشد و گویا در چاپخانه این تحریفات حادث شده توجه بودهبی

 ش را تو فرماـم برفت از جا باقیــعقل

 

 غایب ناامید و ه کســای از درت نرفت 

 (187: 1، ج1378مولوی، )               

بدلی هم برای آن است و نسخه تر در موضع قافیه بودهپیش غایبازآنجاکه وجه      

مفروض بداریم و آن را ایراد طبعی بدانیم. در  خایبشک باید وجه درست را بی ،نیست

 بیت زیر:

 ت من چون یار غارمــتو را ای دوس

 

 چونست غاری در غار کن کین رــس 

 (213همان: )                             

یا در  .دشوگزین وجه یار جای ،جای وجه نامفهوم غاربدل باید بهنبودن نسخه دلیلبه

 بیت

 هیچ مگو و کف مکن سر مگشای دیگ را

 

 پرانمتهمینیک بجوش و صبر کن زانک  

 (195مان: ه)                                 

ی اندکی باشد. این موارد که نمونه پزانمتوجه  پرانمتهمیجای وجه معلول باید به     

د و شاید اطلاق تصحیح قیاسی بدان چندان شوباید غلط طبعی تلقی  ،از بسیار است

ی شایستهو کرده دار که البته متن مصحح فروزانفر را خدشه هاییایراد ؛صحیح نباشد

هایی نماید و در چاپی بیت زیر که در طبع فروزانفر کاملًا نامفهوم می. حتتحقیق است

 است: برداری شده نیز ورود کردهی فروزانفر کپیکه از روی نسخه

 الفی لام شود و تو ز الف لام گشت لا

 

 هله دست و دهان بشو که لبش گفت الصلا 

 (152 :1، ج1378)مولانا،                    

 شکل زیر است:طبعی است و شکل درست و مفهوم بیت بهگویا مشکل م

         هله دست و دهان بشو که لبش گفت الصلا  فی لام شو دوتو ز الف لام گشت لاال

فرماید که تو الفی )یعنی در برابر معشوق شکسته نیستی( پس لام شو که مولانا می     

رسد و در به مقام فنا )لا( می ،شود زیرا الف اگر با لام ادغام ؛)یعنی خمیده و متواضع(

زیرا معشوق او را دعوت گفته  ؛رسداین حالت است که عاشق با تطهیر خود به وصال می
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ها نیز که است. این نمونه و به خاطر رسیدن به فنا او را به ضیافت وصال دعوت کرده

 د.شواندک نیست، باید در طبعی پیراسته اصلاح 

ی تصحیح ، شیوهی معتبر در تصحیح بهره بردهر که از نه نسخهفروزانفطبق گزارش      

مگر در  ؛است اساس: فذ( و هم اکثریت نسخ بوده یهم ترجیح جامع نسخ )نسخه

، مولانا) 1اندباشد که از اکثریت نسخ عدول کرده مواردی که موردی بر ایشان محرز شده

ی دیگری که از نسخهجلد دوم به بعد  البته فروزانفر از ؛: یه(کلیات ،1ی جمقدمه، 1378

 است. بوده« ین»بهره برده و علامت اختصاری آن  ،ی ملی وین بودهمربوط به کتابخانه

بدل عنوان نسخهی دیگری بهاز جلد چهارم نیز نسخه .کلیات: الف( ،2ی ج)همان، مقدمه

ضلای ترکیه از ف وجلیبگ  ید که متعلق به حسن عالشوبه فضای تصحیح افزوده می

 .کلیات: الف( ،۴ی ج است )همان، مقدمه علاست و علامت اختصاری آن 

در  ویلی و مینویها و ابیات که کسانی چون ها، غزلجدای از جنجال اصالت نسخه     

اند و نگارنده به آن نخواهد پرداخت و فارغ از مواردی که نگارنده ید آن نگاشتهأیرد و ت

های هایی وجود دارد که با توجه به پشتوانهشمرد، گزینشعی برمیمطب هایها را ایرادآن

 دهشها استنساخ بدلوجه مرجح نیست و آنچه در نسخههیچروایی، تصویری و متنی به

 است، ترجیح دارد.

 کدکنیشفیعی و هایی که کسانی چون سبحانیجدای از طبع شمس اتیغزلدر باب     

شناختی مطرح است، های نسخهدر آن برخی بحث بعد از فروزانفر حاصل کردند و

شناسی در باب محوری و نسخهممتع و مفیدی با رویکرد متن هایهمهر مقالرحمان مشتاق

 یمقالهسه ی قونیه مصحح سبحانی دارد؛ برای نمونه در باب نسخه شمس اتیکل

 770مورخ  یبر اساس نسخه شمس اتیکلنگاهی به حواشی »های پژوهانه باعنوانمتن

ی قونیه و تصحیح نگاهی دیگر به نسخه»(، ب1388) «ه.ق تصحیح توفیق سبحانی

اند نگاشته( 1391) «ریکب وانیدتا تصحیح نهایی »( و الف1388) «شمس اتیکلفروزانفر از 

ای در باب های سبحانی. همچنین ایشان مقالهها و نقد گزارشای بین گزینشکه مقایسه

کدکنی بر غزلیات بازخوانی تعلیقات استاد شفیعی»کدکنی با عنوان یهای شفیعنقد گزارش

البته این  ؛اندشناخنی پرداختهل نسخهئ( دارند که گاه در آن به مسا1396)« شمس تبریز
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 «؟... آیا بود را نقدها»( باعنوان 1353نقدها جدای نقد پرجنجالی است که رواقی )

 نی نگاشت. کدکشفیعی کوششبه شمس اتیغزل یگزیده

 اتیکل یلزوم تصحیح دوباره»محورانه باعنوان نیری و همکاران نیز در پژوهشی متن

 ریکب وانیدی اساس استادفروزانفر در تصحیح حلیل و بررسی نسخهت»و  (1393) «شمس

 یالزمان فروزانفر با تکیه بر نسخهمصحَّح بدیع ریکب وانیدنقد »(، 1۴01« )یمولو

به ( 1396« )مولوی به ریکب وانید از غزل شش انتساب بررسی»( و 1395« )نورعثمانیه

بر نقد  هااند که تمرکز این پژوهشها پرداختهشناختی و برخی از گزینشل نسخهئمسا

 نسخ و شمایل تصحیح فروزانفر متمرکز است.

شناختی و با کمک منابع جانبی و علوم ادبی برخی در این پژوهش با بررسی نسخه     

های فروزانفر بررسی و علل ضعف گزینش آن طرح  و وجه اصح معرفی گزینش از

 د. شومی

 

 بحث .1

بیان ضعف گزینش فروزانفر  دلیلدر این بخش ابیات موردبررسی ذیل مدخلی ذکر و 

 .شودمی، بررسی و پیشنهاد ها استنساخ شدهبدلد و وجه دیگری که در نسخهشومی

 ذر آدمالف( 

 د نور عالم راــیز مشرقست ز خورش

 

 بچه حوا رادر و نسل و ت ــز آدمس 

 (1۴6 :1، ج1378مولانا، )              

در کنار نسل مشخص نیست چه باری از معنا دارد. در نسخ قونیه با علایم  «در» وجه      

ی طور نسخهترین نسخ به گزارش فروزانفر است و همینکه جامع فذاختصاری 

 آمده «ذر و نسل»جای وجه سقیم مذکور، وجه به چتاختصاری  چستربیتی با علامت

مشکلی که همیشه  دلیلولی به ؛است و دور نیست نسخ بیشتر دیگری همین وجه را داشته

باشند. ضمن اینکه طبق برخی  استنساخ شده درشکل به ،منقوط بودن نسخ موجود است

سبحانی،  رک.هایی وجود دارد )ها در گزارش فروزانفر از نسخ بدل نیز کاستیپژوهش

  .(212: الف1388مهر، مشتاق ؛97: 1386
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روایی کاملًا ی معنایی درخور با بیت، زیرساختی وجهی است که جدای از جلوه ذر     

بیشترین حضور  ذرکنند. دارد و ازقضا روایات فضای مصرع دوم را روشن و تفسیر می

 ی اعراف دارد. سوره 172ی روایی را در آیه

ذْ » یآیه
ِ
ُّكَْ أَخَذَْ وَإ ْقاَلوُإْبلَََْ ظُهُورِهِْ  مِنْ  أ دَمَْ بنَِْ مِنْ  رَب تُْبِرَب ِكُُ  ْأَلسَ  ْعلَََْأَن فُسِهِم  هدََهُ  ْوَأَش  َّتََمُ  ِي ذُر 

ْهَذَإْغاَفِلِيَْ ْكُنَّاْعَن  نََّ
ِ
مَْإل قِياَمَةِْإ ْتقَُولوُإْيوَ  نََْأَن  و عهد الست  بحث عالم ذر  ای است کهآیه« شَهدِ 

نیز از آن مستخرج است. ذریه یا ذر مطابق با بسیاری از روایات تمامی نسل بشر است 

سمرقندی در اند. و بعد نیز به صلب او بازگشته که از پشت آدم در عالم ذر خارج شده

هو خالقها إلى یوم  هفأخرج کل نسم آدم مسح الله تعالى ظهر»است:  تفسیر آن آورده

( در روایاتی 2۴1: 13ج ق،1378طبری،  رک.نیز  ؛563 :1، جتامرقندی، بی)س« هالقیام

ی او را )از اهل بهشت و اهل جهنم( تر آمده که خدا با لمس پشت آدم تمام ذریهمفصل

 است: استخراج کرده

مَسَحَْعلَََْظَه رِهِْبِْاللهْأ دمْخلق اللهْعلیهْوْأ لهْوْسلمرسولْاللهْصلَقاَلَْ» رَجَْمِن هُْْیَمِینِهِْثَُُّْ تَخ  وَإس  

مَلوُنَ،ْثَُُّْمَسَحَْعلَََْظَه رهِِْ لِْإل جَنَّةِْيعَ  َّةً،ْفقََالَ:ْخَلقَ تُْهَؤُلاءِْللِ جَنَّةِْوَبِعَمَلِْأَه  يِ َّةًْذُر  يِ رَجَْمِن هُْذُر  تَخ  ْفاَس  

مَلُْ لِْإلنَّارِْيعَ  ْفقََالَ:ْخَلقَ تُْهَؤُلاءِْللِنَّارِْوَبِعَمَلِْأَه  نَّ
ِ
،ْففَِيَمْإل عَمَلُ؟ْقاَلَ:ْإ ِ ونَ،ْفقََالَْرَجُلٌ:ْيََْرَسُولَْإللََّّ

ْيمَُوتَْعلَََْعََْ لِْإل جَنَّةِ،ْحَتََّّ ْبِعَمَلِْأَه  مَلََُ تَع  دَْللِ جَنَّةِْإس   ذَإْخَلقََْإل عَب 
ِ
ْتبََارَكَْوَتعالىْإ َ عََلِْ مِنْ  لْ إللََّّ

ذَإ
ِ
ْوَإ ْإل جَنَّةِ، ْفيدخلَ ْإلجنه لِ ْْأَه  ْللِنَّارِ دَ ْإل عَب  ْعلَََْخَلقََ ْيمَُوتَ ْحَتََّّ ْإلنَّارِ لِ ْأَه  ْبِعَمَلِ مَلََُ تَع  إس  

ْإلنَّارَْ مِنْ  عََلْ  خِلَُُ لِْإلنَّارِْفيَُد  لِْأَه  ، ق1387طبری،   رک.نیز  ؛102: 10ج ،1۴22 )نسائی، «عََ

  .(37 :1۴1۴حبان،ابن ؛135: 1ج

به آن ذریه در برخی روایات  ،شکل مورچه بودهه بهآشکارشد یهکه این ذریازآنجایی    

مْ  :است شدههم گفته« ذر» رَجََُ ئةَِْ أ دَمَْ صُل بِْ مِنْ  أَخ  ر ِْ كَهَی  ْأُعِیدُوإْفِْإلذَّ ْإل مِیثاَقَ،ْثَُُّ م  ِ ْأَخَذَْعلَيَْ  صُل بِهِْ ،ْثَُُّ

، 1۴18ثعالبی،  ؛ نیز رک.1613: 5، ج1۴19 الحاتم،ابن ابی ؛33۴: 2، ج1۴2۴عربی، )ابن

 .(92: 3ج

که از حوا  ای )مطابق بیت ذر(با این اوصاف در بیت موردبررسی مولانا نسل و ذریه    

ی دیگری که این روایات را مبنای بیت مذکور قرار داند. نکتهاز آدم می ،شودیده مییزا

الله لق)خ :است ی آدم قبل از خلقت حوا بر آدم عرضه شدهدهد، این است که ذریهمی

و این نکته بیانگر اصالت آدم در این روایات برای تناسل  ...(آدم ثُمَّ مَسَحَ عَلَى ظَهْر ه 
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 ؛است بشریت است. مولانا نیز در بیت موردبحث بر اساس همین روایات بیت را پرداخته

                          د.          شوبدل « ذر و نسل»به وجه صحیح  دوجه سقیم و نادرست در و نسل بای هنتیجدر

 اذخر و جلیلب( 

 در بیت زیر:

 صبحی بود ز خواب بخیزیم گرد ما

 

 به ما بو دهد صبا لــر و خلیــاز اذخ 

 (123: 1، ج1378مولانا، )               

کعبه و  یربارهبیت مذکور مقطع غزلی از مولاناست که مضامین و فضای ابیات آن د      

معناست. فروزانفر در خلیل متناسب با وجه اذخر کاملاً مهمل و بیمکه و حج است. وجه 

ها حاکم است، دار بر آنوار و تضمینی روایی دارد یا فضای تضمینباب ابیاتی که زمینه

است که فضای  ی متن  مُصحَح  خود توضیحات یا اشاراتی را مرقوم داشتهدر حاشیه

کند. نبودن توضیحات در معنایی آن را تسهیل میی مولانا را عیان و دریافت مورداستفاده

اطلاعی وی از تواند برهانی بر بیی مربوط به بیت مذکور و تصحیح سقیم بیت میحاشیه

ی بخشی از یکی از ابیاتی است که آمد. ازقضا بیت مذکور ترجمه روایتی باشد که خواهد

ی آن. در روایتی نه سرایندهدر آن روایت مسطور است و باید گفت مولانا مترجم بیت است 

دارد که وقتی پیامبر وارد مدینه شد، است که عایشه به نقل از پدرش )ابوبکر( بیان می آمده

 گفت:  ،ابوبکر و بلال دچار کسالت ناشی از تب شدند. وقتی تب بر ابوبکر غلبه کرد

ـــی  َهْ بَّح  ف  ـــَ ـــر َب مُص ـــلم امْ ـــه کُ  ل 

 

رَ   نَعلْ ـــه  اک وَالمَــوتُْ  َدْنَـــى م ـــنْ شـــ 
      

 اش را بلند کرد و گفت: او ناله ،و وقتی تب بلال را از پا انداخت

ــ ــتَنَّ لَیلَْ ــلْ  َب ی عرْ ی هَ ــ  ــتَ ش  هً لَاَ لَیْ

 هبدَنْ یَومًْـــا م یَـــاهَ مجََنَّـــوَهَـــلْ  َر 
 

ــــوَادب وَ  ــــوْل ی ب  ــــر  حَ  ،وَجَل یــــلُ إ ذْخ 

امَ ـــَ ـــی ش ـــدُوَنْ ل  ـــلْ یَبْ ـــلُ وطََف ه وَهَ  ی

             
ْوْ بَةَْب نَْرَبِیعَةَ،ْوَأُمَيَّةَْب نَْخَلفَ  ْشَي بَةَْب نَْرَبِیعَةَ،ْوَعُت  ْإلعَن  َّهُمَّ قاَلَ:ْإلل

ضِْإلوَبََءِ،2ْْ لَىْأَر 
ِ
ضِناَْإ ْأَر  رَجُونََْمِن  ْأَخ  كََمَ

ْحَْ َّهُمَّ :ْإلل َ هِْوَسَلمَّ ْاُللهْعلَیَ  ْصَلََّ ِ ْلنَاَْفِْصَاعِنَاْثَُُّْقاَلَْرَسُولُْإللََّّ ْبََرِك  َّهُمَّ ،ْإلل ْأَشَدَّ ناَْمَكَّةَْأَو  ناَْإلمدَِينةََْكَحُب ِ لیَ  ِ
ْإ ب ِب 

فَةِْ لَىْإلجحُ 
ِ
ْحَُُّاهَاْإ هَاْلنَاَ،ْوَإن قُل  ح  نََ،ْوَصَ ِ ِ ، 1۴23، دینوری نیز رک. ؛23: 3، ج1۴22)بخاری،  وَفِْمُد 

 .(237: 2، جتایب ،یغزال ؛31: 1ج
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کند شبی را در سرزمینی که آرزو میاست ای از بیت بلال گونهیت مولانا ترجمهب     

است  آمده خلیل)مکه( روز کند که در اطراف او اذخر و جلیل باشد. در مصحح فروزانفر 

که معنای محصلی ندارد و گویا ناسخان و کاتبان چون فضای ابیات را معطوف به مکه 

اند، آن وجه را سرزمین خلیل یعنی ابراهیم گمان درنیافتهاند و معنای وجه جلیل را دیده

ها ازآنجاکه نسخهاند. را به وجه سقیم خلیل تحریف کرده جلیلاند و وجه درست برده

شده، طبعاً وجه درست جلیل به وجه سقیم نمی ها با دقت گذاشتهاند یا نقطهمنقوط نبوده

« ظ»ی نوشت با نشانههیچ توضیحی در پی است و فروزانفر نیز بدونخلیل گشتگی یافته 

. جلیل که آمد، توضیحی در باب فضای روایی نیستاند؛ اما چنانوجه جلیل را حدس زده

ْخُوصٌْأَوْ:ْوإلثُّمامنوعی گیاه است. جلیل از صنف گیاه ثمام است.  3مثل اذخر نبَ تٌْضَعِیفٌْلَهُ

ْإ إلثُّمامُْْ…شَبِيهٌْبَلخوُصْ اَ ْإلغَرَفُْأَنوإع:ْفمَِنْ  اَ اَْإلجلَیلُةْوَمِنْ  عَةْوَمِنْ  : 12، ج1۴1۴منظور، ابن) …لضَّ

 الثممامُ وَهُوَ نَبت  ضَع یف  یُحْشَى ب ه  خَصاصُ البُیُوت :الجَل یلُاست:  ( زیبدی نیز آورده81

: 28، جتا)زیبدی، بیاست  عنوان شاهد مثال ذکر کردهو پس از آن همین بیت بلال را به

در تضمین  ،گویدمی رو مولانا در غزلی مطول که در آن از مکه و حجزاینا ؛(225

کند که است و آرزو می شده آورد که در حسرت مکه سرودهوار بیت بلال را میترجمه

های د و در اطراف خود گیاهان اذخر و جلیل )مجازاً مکه و سرزمینشوروزی بیدار 

 متعلق به آن( را ببیند.

 کله بر سرج( 

 و مرا گرگ شبان شد چه کنم ناز شبان راچ

 (10۴: 1، ج1378)مولوی،                   

 چه کشم بار کهی راچو نهادم سر هستی،  
 

جای وجه سقیم بهچت ی معناست. در نسخهوجه و بیچه کشم بار کهی را بی       

بین سر و کلاه است. مولانا در یک برابر نهادی  استنساخ شده را کله ، وجه صحیحکهی

طریق اولی نیازی به کشیدن بار کلاه ندارم. به ،فرماید من که سر هستی خود را نهادممی

طبع کلاهی نیز نیست که سر بخواهد بار آن را بکشد. با این اوصاف به ،وقتی سر نباشد

مولانا در ابیاتی دیگر  .باشد کُلَهبار کوه وجهی ندارد و باید تحریف همان وجه صحیح 

 است: شکل دیگر از این مضمون بهره بردههب
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 دوزی کله و رــس از و هـــکل از دمــرهی

                                                                                                                                                                                                                                                                         (279: 6همان، ج)                           

 اوست سر مرا برو سرم برود گو اگر 

   

بود. مصرع دوم بیت  دیگر نیازی به کلاه و تبعات آن نیز نخواهد ،وقتی سر برود     

ی مصرع قرینه لحاظ تصویری و معنایی و مشروط به صحت وجه کلهز بهموردبحث نی

که گرگ محافظ ید آن است. شبان برای محافظت گله از گرگ است، وقتیؤاول است و م

طور که وقتی بار  سر نباشد، نیازی به همان ،بود شود، دیگر نیازی به شبان نخواهدگله می

 بود. کلاه نیز نخواهد

 نخسبیدن خوند( 

گر شکل اصح آن است که که مدخل بیان شدهوسی تصحیح أندر بیت زیر ترکیب نام

 خواهد آمد:

 جوشدم باده پی آن میـخ چون بخسپد

 

 رور و دماــی لشــوه تغلـــا القهـــانم 

   (165: 1همان، ج)                           

مناقشه دارند.  موردشکل مشوشی در ضبط وجه  هاهطبق گزارش فروزانفر نسخ     

را ضبط  نخسبدوجه  ،بخسبدجای وجه نامفهوم به مقی ی قونیه به نشانهی موزهنسخه

 که باید ضبط کردهحرف اول خسبد را بدون تنقیط ىوجه  فذو  چتاست. نسخ  کرده

                                                       .استنخسبد باشد و فروزانفر هم همین حدس را زده 

تاریخی بر ذهن  -ی متون رواییواسطهعربی است که به یالمثلخون نخسبد ضرب     

است. ذکر این ترکیب کنایی )خون نخسبد( که اول بار در متون  و زبان مولانا جاری شده

بنا به  جذیمهبنده، مشاور یا پسرعموی  سعدقصیربناست، منسوب به تاریخی آمده

است. حکومت جذیمه در عهد قبل از میلاد مسیح و در حیره عنوان  روایات گوناگون

رود. او در نبردی موفق به شکست ای عرب به شمار میاست و یکی از مردان افسانه شده

ماند که در فرهنگ جای میبه زباءشود. از ملیح دختری به نام می براءبنملیحو کشتن 

ر از جذیمه با شجاعت و سخاوت شکست خوردن پد از عرب شهره است. وی بعد

آورد و به جنگ جذیمه رفت. بعد از جنگ بین زباء و مردانی را در سرزمین پدر گرد 

پیشنهاد ازدواج به  ،قول برخی از منابع زباء که عذرا بودای اتفاق افتاد. بهجذیمه مراسله

داد. در این اثناء  قول برخی دیگر از منابع جذیمه این پیشنهاد را به زباءجذیمه داد و به
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و قصیر به او  کسب اطلاع کردجذیمه یاران خود را برای مشاوره دور خود جمع کرد و 

 ۴:خوابدی پدر او هستی( و خون نمیگفت نزد تو از او خونی است )تو کشنده

ْجذيم» ْوَبيَ ْبيَنْاَ ْمهادنْهوَكََنَ ب ْإل حَر  ْفجَمعْْهبعد ْبخطبتَا ْنفَسه ْجذيمة فحَدث

ْعبدْيقَُالْلَهُْْوَكََنَْ ذَلِْ فِْ هفشاور خاصته بنْسعدْوَكََنَْعاَقِلاْلبيباًْوَكََنَْخازنهْوَصَاحبْ قصير لَهُ

م فسَكت أ مرهْوعیدْدولته رَأَْ قصير وَتكلم إل قَو  نْأَيهاَْإل ملكْأَنْإلزبَءْإم  َّع  قدْحرمتْْهفقََالَْأَبيتْإلل

ْعذرإءْلَاْترغب جَِالْفهَِي َ مْلَاْيناَمجمالْوَلهاْعن دكْثارْمَالْوَلَاْ فِْ إلر  ْتاركتكْرهبةْْوَإلدَّ َّمَاْهَِِ ن
ِ
وَإ

ْكمونْككمونْإلنَّار فِْ وحذإرْدولةْإلحقدْدَفِي نْ فِْ سويدإءْإل قلبْلَهُ
ِ
نْإقتدحتهْأ ورىْوَإ

ِ
إل حجرْإ

ی قصیر توجهی نکرد و قربانی هواخواهی خود قضا جذیمه به مشاوره از .تركتهْتوإرى

: 2، ج1۴12جوزی، ابن رک.) «.قولی مقتول شد یا با زهر خودکشی کردنیز به د و زباءش

 (61 :1ج ،تا، بیانهم ؛62

در نصیحت به  تاریخ حلببه نقل از  قاضی بهاءالدین ابوالمحاسن یوسفبعدها نیز 

نهْ»گوید: می ملک ظاهر نهاْرأ سْكلْخير:ْوأ مركْبماْأ مركْاللهْبه،ْفا  سببْأ وصیكْبتقوىْاللهْفا 

.ْوأ وصیكْبحفظْقلوبْإلرعیة،ْ،ْفا نْإلدمْلاْينامنجاتك.ْوأ حذركْمنْإلدماءْوإلدخولْفيهاْوإلتقلدْلها

ْوأ ربَبْإلدولةْ ْوأ وصیكْبحفظْقلوبْإل مرإء، ْفأ نتْأ مينْوأ ميْاللهْعلیهم. ْأ حوإلهم، ْف وإلنظر

  (۴27: 1۴17عدیم، )ابن« وإل كَبر...

در بیت مولانا فضای تاریخی  خسروابرد. آمدن بهره می ،خون نخسبدو از عبارت      

کند. است، کاملاً تداعی می خطاب قصیر به جذیمه را که سلطان و خسرو وقت بوده

گیری از همین فضا خود را در جایگاه قصیر نهاده و معشوق و ممدوح همولانا نیز در بهر

چشم عاشق جاری ریختنی )اشک خونینی که از را در جایگاه جذیمه و او را از خون

ی گوید ریختن این خون برای ریزندهدارد و میاست( که معشوق عامل اوست، برحذر می

آن تبعات دارد و با نوعی تهدید و استرحام معشوق را با لطافت دعوت به وصال و مهر 

ید مصرع اول است و حسن تعلیلی بسیار بدیع برای ؤکند. مصرع دوم نیز دقیقاً ممی

شرارت و خون است.  دلیله. جوشیدن )معادل نخسبیدن( شراب بجوشش شراب است

خسبد نمی ،شراب چون از خون رزان است ،ی نخسبیدن خونفرماید طبق قاعدهمولانا می

 است: استفاده کرده ابیات زیرو دایم غلیان دارد. مولانا ترکیب خون نخسبد را در 

 خون جوشان شداز جوروجفا کزچشم من دریای 

 (  18: 1، ج1378)مولوی،                             

  مها خسروا چشمم کجا خسپد خون نخسپدچون 
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 5به جهان نخسبد ه ست وـــاق نخفتــعش خون 

 (226: 3، ج)همان                            

 کهن است ونــخ ویــتو مگو دفع که این دع

 

 خاکی چه زند( ه

 ن راـــــد هفتمیــــرخ بلنــــاو چ

 (76: 1همان، ج)                           

 ال آوردـــه قـــب دـــه زنــــحالی چ 

 

نماید. گویا تعبیر قال مصحح را بیت مذکور با وجه مضبوط  مشخص مهمل و گنگ می     

است. مصرع اول در دو نسخه به اشکال  کرده حالیوادار به انتخاب وجه ناتندرست 

خاکی وجه چت  یهبحث )حالی(، نسخاما در موضع مورد 6؛است مختلفی ضبط شده

را که در معنای کنایی  قدرت برابری و مقاومت  7چه زند، اصطلاح حالیاند. وجه آورده

ای ی دوسویهبرد، مقایسهگذارد. مولانا این ترکیب را در مواردی که به کار میمبهم می ،ندارد

ی ضعیف دربرابر هسویکند که در آن یکرا در برابر وجه مطلوب و ممدوح حاصل می

ی گیرد که چون سویهگیرد و با این همراهی نتیجه میوجه متقابل  قوی  مغلوب قرار می

ی ضعیف نباید دم از برابری و تقابل قوی دربرابر مطلوب و ممدوح، مغلوب است، سویه

در این بیت  .8.شک مغلوب خواهدبودی ضعیف نیز بیبا ممدوح و مطلوب بزند و آن سویه

مولانا با توجه به فضای غزل که معطوف به مدح شمس تبریزی است، منتقدان و کسانی نیز 

ی ضعیف( قلمداد )سویه خاکیاند، کردهرا که شمس )ممدوح و مطلوب( را سرزنش می

ی قوی مغلوب( در ستایش گوید شمس تبریزی کسی است که آسمان را )سویهکند و میمی

قدرت  ،بنابراین کسی که خاکی و زمینی است؛ ردهخود عاجز کرده و به گفتار و درآو

وجه مطلوب  ،شک وجه خاکیطریق اولی ندارد. بیی اندام دربرابر او را بهبرابری و عرضه

 د.شوجایگزین وجه نامفهوم حالی  بایدو اصح در بیت مذکور است و 

 غسلین و شفای امقلوهو( 

 زانقلوه عناستکه زامقلوه تو را درد و 

 (281: 1همان، ج)                       

 عسلینم ــتویی مگر مگس این مطاع 

 

های روایی برای تصحیح است. در مصرع اول در این بیت بازتاب اصل توجه به زمینه      

جای عسلین که معنای چندان مطلوبی ندارد و معادلی برای ی قونیه( به)موزه مقی نسخه

ای قرآنی و در معنای چرک و خونی ین واژهغسلمضبوط است.  غسلینآن یافت نشد، 
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و غذای جهنمیان است و تصویر نامناسبی که مگس با  شودمیاست که از زخم جاری 

کند، منظورنظر مولانا نشستن روی آن چرک و خون )مجاز از دنیا و تعلقات آن( ایجاد می

ن ده برخی مصححاشاست. ضمن اینکه غرابت وجه غسلین و حضور وجه مگس باعث 

ها در نسخ ماجرای پردردسر ی دیگر اینکه نقطهنوس عسل بدل کنند. نکتهأای مآن را به واژه

 اعتنا نیست. و مفصلی است که بود و نبود آن در بسیاری از موارد قابل

شده مولانا طبعاً با توجه به فضای خلق (36/حاقه)« غ سلْ ینب  م نْ  إ لاَّ  طعَام  ولَا»ی در آیه      

ای مطلوب نه عسل که پدیده ،باشد دنیوی را باید به همین خون و چرک تشبیه کرده مطاعم

الغْ سلْ ینُ، وهَوَُ  الأْخَفْشَُ: ومَ نهُْ قال  .شده است و در فرهنگ قرآنی نیز مثبت جلوه داده

 هَلْ   م نَ ماَء  یسَ یلُوهو ( 273: 18ج ،ق138۴)قرطبی،  لحُوُم   هَلْ  النَّار  ودَ ماَئ ه مْ  م نْ  انغْسَلََ  ماَ

 .(632: 30ج،1۴20)رازی،الغْسَلْ  م نَ ف علْ ین  غ سلْ ینب  القْیَحْ  واَلصَّد ید  واَلدَّم  إ ذاَ عذُِّبوُا فهَوَُ  م نَ  النَّار  

 آمده تفاوتکه در منابع مختلف به اشکال م 9اما مصرع دوم نیز  بازتاب حدیثی است     

صَلَّى اللَّهُ عَلَیْه   -قَالَ رَسُولُ اللَّه   ال خاص آن را موردنظر داشته:و مولانا یکی از اشک 

« الْآخ ر  ش فَاءًجَنَاحَیْه  سُمًّا، وَف ی   َحَد   ف ی فَإ نَّ   َحدَ کُمْ إنَاء   ف ی الذمبَابُ وقََعَ إذاَ» وسََلَّمَ

 .(1۴0: 7ج ،1۴22بخاری،  نیز رک. ؛511: 1ج ،1۴1۴)سرخسی،

توجهی به آن باعث انتخاب وجه و شاید بی فروزانفر اشارتی به این حدیث نداشته       

است. بر اساس این حدیث از پیامبر توصیه شده اگر مگسی  در موضع قافیه شدهعنا سقیم  

زیرا  ؛در ظرف یکی از شما افتاد، آن مگس را در ظرف آب فروبرید و بعد بیرون بیاورید

 1.ای سم است و عامل درد و رنج و دیگر بال آن عامل شفاستهای مگس دارلیکی از با

مطابق اشکال و شروحی که بر این حدیث مسطور است، مگس با بالی که در آن سم 

رو باید او را با بال دیگر هم غوطه داد تا از ازاین ؛افتددر نوشیدنی یا خوراک می ،است

: 3ج ،تاسجستانی، بیابوداوود رک. ) شود بال دیگر که در آن شفا یا دوا است، بهره برده

 .(۴12: 7ج ،ق1391ابن اثیر،  ؛151 :9ج ،2001الازهری، ؛315

مولانا انسانی را که در مطاعم غسلین دنیا )مادیات ناخوشایند دنیوی( مگسی پنداشته       

زا است که یک بُعد آن بُعد مادی و متوجه به دنیا است و از همین جهت دردافزا و رنج

ی جالب اینکه طبق بعد دیگر او بُعد آسمانی و عامل نجات، درمان و شفا است. نکتهو 

احادیث معطوف به مگس با اشکال مختلفی که مذکور است، مگس آن بالش که در ظرف 
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گیرد و مگس آن را افتد، بال چپ او و دردافزاست و بال راستش که در ظرف قرار نمیمی

گیری از حدیث مذکور انسان نیز بنابراین و با بهره ؛ستگیرد، شفابخش اسمت بالا میبه

 درگیرد، بعد دردافزای اوست و آن بعد او که آن بعدش که در ظرف امور دنیوی قرار می

سمت آسمان میل دارد، بعد دوابخش اوست. با این تفاصیل شود و بهامور دنیوی داخل نمی

چون حدیث مگس  ؛خوان نیستیث همو تفاسیر وجه عنا در بیت موردمناقشه با فضای حد

است. ضمن اینکه با فضای معنایی بیت نیز  بخش یاد کردهرا داری دو بعد دردافزا و درمان

چون انسان نیز با همان مگس حدیث مقایسه شده و به دو بعد  ؛خوان و درخور نیستهم

قرار  اجباربهکه  گوید انسان باید در مطاعم دنیااست. درحقیقت مولانا می او اشاره کرده

آسیب نرساند و انسان  به اواست، بعد آسمانی خود را دخیل کند تا این مطاعم  گرفته

کند، خنثی کند. به این شکل او تواند با بعد معنوی دردی را که این مطاعم حاصل میمی

. این دوارد شوآسیبی به اوبهره ببرد، بدون اینکه  آنچه متعلق به آن استتواند از دنیا و می

اگر بستر  ویآشکار است. به اعتقاد  اشی عرفانیجای منظومهنگاه نسبی مولانا در جای

از  11ساند. در ماجرای استفتاء شخصیذهنی آسمانی شد، نعمات دنیوی به او آسیبی نمی

 گرایی است.های این نسبیترین نمونهمولانا در باب شراب نیز او یکی از عمیق

 فضای ،را دارند دواکه وجه  چتو  است(ص نیست کدام نسخه فخ )مشخنسخ       

گرداند. جالب اینکه در برخی بیت را همخوان با حدیث و دارای معنای صحیح می

دهد مولانا به آن احادیث نیز که نشان می جای شفا ذکر شدهی دوا بهاحادیث عیناً واژه

إذا وقع »شکل حدیث را به مسند در حنبلاحمدبن نمونهاست؛ برای  نظر داشته

است  آورده« دواء الآخر وفی داء جناحیه  حد فی فلیغمسه، فإن  حدکم إناء فی الذباب

 .(379: 8ج ،1۴16، حنبل)احمدبن

 نم و هواز( 

 نم هواار برقرار و نه خاک و ـــه نـــن

 (126: 1، ج1378)مولوی،               

 هر چهار عنصرند در جوش همچو دیگ  
   

مولانا به  ،آیدچنان که در منابع علوم طبیعی دنیای قدیم مشهور بوده و از بیت بر می     

که نم معادل آب و هوا هم معادل  دشواصلاح  نم و هواچهار عنصر اشاره دارد که باید به 

 ؛ساز استلحاظ معنایی مشکلباد باشد که در تصحیح فروزانفر بدون واو ذکر شده که به

 .باشد چاپیکه این مورد نیز از ایرادات  تمال دارداحالبته 
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 طالببن ابیفقار علیح( 

ــــدارد ــــا ن ــــار م ــــیر قف ــــر ش  ه

 (89: 2همان، ج)                      

ــــا را  ــــرس م ــــدای پ ــــیر خ  از ش

   

گون است که مولانا فضای غزلی که بیت مذکور در آن مندرج است، فضایی شطح     

کند. در بیت مانحن فیه هم رفانی و روحانی خود یاد میی ععناصر طبیعی را مقهور اراده

 ،طبق روایات مشهور است. شده طالب پرداختهابیبنعلیتصویر بیت بر اساس شخصیت 

 ،1۴15عساکر، ابن رک.مذکور است ) بن عبدالمطلب ةحمزشیر حق هرچند هم برای 

 هایاما طبق نشانه ؛(77: 1۴03کثیر، ابن رک.طالب )ابیبن( و هم برای علی326: ۴2ج

طالب ابیبناشارتی به جایگاه علی شمس اتیکلآمد و ذهنیت مولانا در  بیت که خواهد

 است: شمس اتیکلمتنی از ی درونبیت زیر مشتی از خروار نمونه /است

 عاقبت بینی مکن تا عاقبت بینی شوی

 

 لافتی باشی در شجاعت شیر حقتا چو  

 (100: 1، ج1387لانا، )مو              

معنای  ،آب و علف استکه در معنای زمین خشک و بیقفار  ،حثبدر بیت مورد     

در حدس احتمالی فروزانفر بدون هیچ توضیحی در طور که محصلی ندارد. ظاهراً همان

که در  دارد به شمشیریه است که اشار فقار، وجه درست نوشت بیت نیز مذکور استپی

است و با کشته شدن او در بدر  الحجاج( بودهبنمنبه )یا منبهبنق به عاصروایات متعل

کرده طالب عطا ابیبنو در جنگ احد پیامبر آن را به علی عنوان غنیمت نصیب پیامبر شدهبه

به  377: 1ج ،1۴10اسعد، ابن ؛100: 2ج ،1975هشام، ابنرک. است ) ذوالفقارو مشهور به 

 .(33۴: 1، جتاذهبی، بی ؛330: 6ج ،1900خلکان، ابن  ؛279: ۴ج ،1۴2۴خرکوشی،  ؛بعد

های هایی مثل مهرهنیز عمدتاً جمع فقار به فتح و کسر آمده که هم در معنای مهره فقار     

هم در  و تا هجده فقره ذکر شده هاو تعداد آن عنوان زینت روی آن بودهبه است که کمر

ذهبی،  ؛330: 6ج ،1900خلکان، ابنرک. ) شمشیر بودهکه بر این  است هاییمعنای حفره

 .(3۴2: 13ج ،تازیبدی، بی ؛302: 2ج ،تابی

گوید که هر شیری داری فقار )ذوالفقار( آلود میمولانا در این بیت و در فضایی شطح     

 داند و باید از او بپرسید. درحقیقتطالب( میابیبنما نیست و این نکته را شیر حق )علی
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گوید ما داند و در طعن و تعریض به شیرهای جسمانی میخود را چونان ذوالفقار علی می

خود  ،اتیکلذوالفقار شیر حق هستیم و هر شیری ذوالفقاری چون ما ندارد. مولانا بارها در 

 است: و خود یا عرفا را به ذوالفقار تشبیه کردهتصویر طالب قرار یبن ابیحضور علدر را 

 دـــــلاش سازیــــب رــــان را سپــــج

 

 ه رزم ذوالفقارـــار و گــون عقــدر بزم چ

 

 دــق ذوالفقاریــــف عشـــدر کــــکان 

 ( 10۴: 2، ج1387)مولانا،                

 ایمدر شکر همچو چشمه و در صبر خاره

 (۴8: ۴، ج)همان                        

 سربط( 

 و عطن واجب است شربناقه پر فاقه را 

 (27۴: 1، جهمان)                         

 زل دل بارکش هست ملاقات خوشـــن 

   

 نوس شرب وجه غریب سربأوجه م جایاز دیگر نسخ بهو برخی  چتی در نسخه      

 ؛کندای است، معنایی را نیز حاصل میاست. ازآنجاکه شرب وجه مفهومی و ساده آمده

این است که چرا وجه  ،کندکه ذهن را از پذیرش وجه شرب منصرف می پرسشیاما 

 است.  دهشظاهر دشوار و نامفهوم مفهوم شرب بدل به وجهی به

ی ابدال عروضی یا تصرف مولانا وجه سرب )سَرب به سکون را یا سَرَب با قاعده     

که در عطن ی اول اینکه به قرینه :که مرسوم اوست( با دو تفسیر اصح استدر واژه چنان

 ان است، وجه سرب نیز باید مکانی مخصوص برای آسودن شترانمعنای خوابگاه شتر

ی سرب در معنای )شرب( و خوابگاه چندان تناسبی ندارند. واژه زیرا نوشیدن ؛باشد

تر از شک متناسبآبشخور یا سوراخ حیوانات دشتی که جایگاهی برای شتران است، بی

اند، ا مکرر با هم آوردهی شرب است. برخی از متون ادبی عرب که سرب و عطن رواژه

 ابوحاتم الحجاریاز  الذخیره فی محاسن اهل الجزیرهکند. در کتاب این نظر را تثبیت می

 است:  ای آورده که بیت زیر در آن آمدهقصیده باب فقیه عبدالصمددر 

 عطن و فی سرب یفه الضیق ـــتشاب   

   (661: 6ج  ،1981)شنتیرینی،             

 هی فمطبقــى  رضـعل اءـــا السمـــ م 

   

ابن است.  که در کنار عطن و در معنای همان سوراخ تنگ حیوانات دشتی به کار رفته

 آورده:  مَا أمجد أخلاقه در باب الالفاظنیز در مرزبان 
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ـــح      ـــربه و فس ـــب س ـــه و رح  عطن

 (  151: 1۴12مرزبان، )ابن               

ــر صنائع ـــوَ کْث ــلهـ ــأ فواض  ه و هن

   

 رک.) است کرده مکرر را نکته نیهمدر باب سخا  الالفاظ الموتلفهنیز در  بن مالکا      

ی واسطهنوس در شعر مولانا نیز باید بهأی م( این دو واژه251: 1۴11مالک، ابن

 .باشند دانی او کنار هم بودهخوانی و عربیعربی

برای شتر چرنده به  ای است که مخصوصاًبه سکون را واژه سَربدوم اینکه وجه       

سربک،  ی: لا  اذهب فلا اندهبالفتح:  صله فی الإبل، و منه )یقال(:  والسربرود: کار می

 تا،عباد، بیبنصاحب ؛ رک.۴9۴: 1ج ،1۴06فارس، )ابن . رد إبلک تذهب حیث شاءت

های غیر از شتر در باب پدیده و ( در اصطلاحات مستعمل معنای رهاشدگی دارد259: 2ج

 است؛  گر هم تعمیم پیدا کردهدی
بُْ       إع ْيقُاَل:ْأَغيرْعلَْمَال: إلسََّّ  لَاق:ْإذهبِِْفلََاْ سََ ب إلمالُْإلر  أَةْعِن دْإلطَّ بنْفلَانْوَيقُاَلْلل مَر 

بكَِْ أَن دَهُْ وْذَلِْ.ْسََ  ناَهُ:ْ وَنََ  ْقاَلَ:ْوَمَع  ْلَاْأَرُدُّْإْ حَكََْأَبوُْعُبَی دْعَنْإل صمع   ْبلكْلتذهبْحَي ثُْشَاءَتأَنّ ِ

رُ.ْوَقاَلَْغيَره:ْكََنَْهَذَإْمنْطَلاقْأ هلِْإل جَاهِلِیَّة ج  ه:ْإلزَّ لُْإلنَّد   ؛288 :12ج ،2001)ازهری، .وأَص 

                      .(86: 3ج ،تاطبری، بی ؛۴05: 1۴12راغب،  نیز رک.

گوید شتران وقتی از بار کشیدن در این بیت نیز مولانا تشبیه دل به شتران کرده و می      

به سختی و رنج افتادند، واجب است که برای چریدن رها شوند )سرب( یا در عطن 

افتاده از فراق باید به فاقهطور که دل به)خوابگاه شتران کنار آب( استراحت کنند، همان

دن سخن وصال و ملاقات یار برسد. مولانا از رها بودن شتران در جایی دیگر هنگام چری

 :گفته و مشخص است که در بیت مذکور نیز غرض او همین تصویر بوده

 د از تن چو اشتران چراییــان رهـــج

 های عطاییزهد ز سبـــوش بچرانـــخ

 (250: 6، ج1378)مولوی،               

 ب چون گله بانیــد ز غیـــهر شب آی 

 ان شتران راــد نهــان کشــدر عدمست

  

 ی مارانعضهی( 

 ببینی زان که این چون سلسلستی ماران غصه

 (23۴: 1همان، ج)                               

 دگر یپی ماری از ـــاق مار آیــو وثــت 
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ای در نسخ معناست و گویا در تنقیط مسامحهگونه که مشهود است، غصه بیهمان     

این است. برای اثبات رو وجه عضه را پیشنهاد داده و فروزانفر نیز ازهمین صورت گرفته

در معنای گزیدن است که برای مار و دیگر موجودات مستعمل  عضه وجه باید گفت

: 1، جتا)زمخشری، بی هسریعة لَهَا مشق هعض وَ ه ی والحیة انتهشه الذِّئْب و الْکَلب»است: 

، اتعباد، بیبن)صاحب« ، ومُسَهَّب  م ثْلُههبحَیَّ هعَضَّ قیل: هو الذی ذَهَبَ عَقلُْه من ( و306

داستان مردی  الطوالالاخباردینوری در  (85: 16، ج1۴28، الحرمینامام نیز رک. ؛293: 1ج

نجات به  او برای یهسیار او را به زندان افکنده و بندکند که نصربنکرمانی نام را ذکر می

ماری ظاهر آید تا او را از سوراخی برهاند. در حین بالا کشیدن ارباب فربهمی شکمک

فإذا هو بحیة فی الثقب، فنادى الکرمانی مولاه: بذبخت، مار مار اى حیه قد »: شودمی

( که عیناً بگز بگز را در 352: 1960)دینوری،  «عرضت، فقال مولاه: بکز بکز اى عضها

 .است معنای عضه آورده

 تابندگی ماهک( 

 رای شکار ماــان ز بــی جههــدر بیش

 (126: 1، ج1378)مولوی،                

 ر باشــده عمـپاینده باش ای مه و پاین 

   

شاید اکثریت نسخ توجیه فروزانفر برای انتخاب وجه پایندگی ماه در لخت اول        

شناختی مفروض است و نه توجیه صورت نه توجیه زیباییدر غیر این ،مصرع اول باشد

ر بخش اول مصرع نیز در خود معنایی. در بخش دوم پاینده عمر بودن، پاینده بودن را د

جای به فذی رو لخت اول مصرع اول حشوی قبیح خواهد داشت. در نسخهایندارد و از

را دارد. تابندگی ماه نیز بازتاب روایی آیاتی چون  تابندهوجه صحیح  ،وجه پاینده

تفاسیر قرآن است. در  دهشدر معنی آن همین تابندگی لحاظ  است که« اتَّسَقَ إ ذاَ واَلْقَمرَ »

این آیه  یدرباره قتیبهابن نمونه؛ برای شدهمعطوف به این آیه دقیقاً تابندگی ماه منظور 

ق:  1398« ) ی امتلأ فی اللیالی البیض»اشارتی واضح به روشنی و تابندگی ماه دارد: 

( ضمن اینکه از وجهی دیگر بیت اشارتی به تاریک شدن و نابود شدن ماه در روایات 521

خواهد. در یات است و از همین قیاس مولانا همیشه ماه  معشوق را تابنده و پاینده میو آ

که « مُسَمًّى  َجَلب إ لى یَجْر ی کُلٌّ واَلْقَمرََ الشَّمْسَ وَسخََّرَ»ی لقمان آمده: ام سورهی سیآیه



 (59)پیاپی  1403، بهار 1ی ، شماره16پژوهی )بوستان ادب(/ سال ی شعرــــــــــــــــ  مجله  76

 

: 3ج ،1۴20بغوی،  رک.اند )در تفاسیر آن را نیست و نابود شدن ماه و خورشید دانسته

  (78: ۴، جق138۴قرطبی،   ؛5

 درزیِ دزدل( 

 ان راــــه رســـــــم آرد جامــــــک

 (82: 1، ج1378)مولوی،                 

 تــت فرصـــو یافــدر زی دزدی چ 

   

اما گزارش  دارد؛شاید گمان شود که وجه نگارشی و طبعی بیت مشکل  ابتدا     

 ؛است ین وجه بودهدهد که نظر فروزانفر در گزینش بر اساس همها نشان میبدلنسخه

ی زائدی بین در و زی افتاده و که گویا فاصله  در زی دزدد چتی که نسخهدرحالی

باشد و این حدسی است که البته فروزانفر هم به آن اشاره کرده « درزی دزدد»باید وجه 

. حکایت مشهور درزی  دزدی با نام پورشُش که با خنداندن مشتریان بخشی از است

 است:  دزدد، در اینجا نیز موردتوجه مولانا بودهها را میی آنپارچه

 ی خلق کُشـــن دردی و چستـــاندری

 (1125: 1362، همان)                   

 ش پورشُشــت نامــگفت خیاطی اس 

   

جویان را و آنان را مثل آن ترک غازی که کند افسانهمولانا در این حکایت تقبیح می     

 داند و دنیا را مثال آن درزی دزد: ، میی قبایش دزدیده شدپارچه

 رورــاط غـــاره خیـــپارهـــرد پـــب

 (1127)همان:                        

 ورـــشه راضـــرت به مقــاطلس عم 

   

گوید مراقب باش مشغول لاغ و در این غزل نیز مولانا در همین فضای تعلیمی می     

 ی عمر را از تو خواهند دزدید. سستی نشوی که سرمایه

 

 یریگجهیتن. 2

های های ادبی است. عیار پژوهشی آغازین پژوهشصحیح متون رکن اصلی و نقطهت

ی تصحیح د. دقت در انتخاب شیوهشوادبی، معطوف به عیار تصحیحی است که انجام می

توجهی به و توجه به علوم ادبی و علوم پیرامتنی از اصول موردتوجه مصحح است که بی

 الشعاع قرار دهد. ست کیفیت تصحیح را تحتیکی از این موارد ممکن ا



 77 ـــــــــــــ محمدی امیر سلطان /ها و پیشنهادهای فروزانفر...انتقادی برخی گزینشبررسی 

 

یکی  ینکهبا ا شاناز فروزانفر با تمام استادی ایشان و همراهان شمس اتیکلتصحیح       

توجهی به اصول بی دلیلبه ؛ امااستهای تصحیح در ادبیات فارسی از بهترین نمونه

های اعث انتخابو همراهان )کهولت سن و بیماری( گاه ب ویمذکور و مشکلات شخصی 

ی است. اهتمام ایشان در این موارد جدای از مشکلات بیماری بر نسخه دهشنادرست 

 زین مفهومی یاست که گاه معناده ش ینشیمنتج به گز یدر موارداساس و اکثریت نسخ 

د شوهای پیرامتنی و دقت در مبانی ادبی مشخص میبا توجه به پژوهش د.شویمستفاد نم

 که خون نخسبدبه حاشیه منتقل شده است؛ برای نمونه وجه مطلوب  که وجه درست

است. در  دهش چون نخسبددر یک بیت بدل به وجه نامفهوم  ،زیرساختی روایی نیز دارد

 ،که چارچوب روایی دارد و در معنای گیاهانی خوشبو است اذخر و جلیلبیتی دیگر 

 سربی غریب ای دیگر واژهنمونهنماید. در که نامفهوم می دهش اذخر و خلیلبدل به 

که  ماران عضهگشتگی یافته؛ همچنین وجه درست  شربسازی به وجه در یک تسهیل

نماید. درآمده که در بیت نامفهوم می ماران غصهشکل به ،به معنای گزَیدن ماران است

که مندرج در یک حدیث مشهور است و مولانا از شفا و  غسلینی در موردی دیگر واژه

معناست و مورد که مورد اول کاملاً بی  دهش عناو  عسلینمبدل به  ،ن حدیث بهره بردهآ

، قفارکند. وجوه غلط گیرد و معنای بیت را فاسد میدوم در برابر حدیث پیامبر قرار می

نیز از دیگر مواردی است که در این پژوهش  کوهیو  در زی دزدی، در آدم پایندگی،

های اصح خود جایگزین د که باید با بدلششد و مشخص  پرداختههای سقیم آن به جنبه

موراد مذکور جدای  فقار، تابندگی، ذر آدم، درزی دزد و کلهشود؛ یعنی وجوه صحیح 

ها از موارد بسیاری است که ازنظر نگارنده ایرادات طبعی است و شاید مصحح در آن

 .دخل و تصرفی نداشته

دهد که تصحیح مجدد یا بازنگری دوباره بر طبع ها نشان مینوع از بررسی این

بدیل ی این اثر سترگ و بیهای مشخص علمی بایسته و شایستهفروزانفر با چارچوب

های جانبی و غور در مبانی پیرامتنی ادبیات عرفانی است. پژوهشی که نیاز به بررسی

 دیگر دارد.
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 هایادداشت

کند ه فروزانفر در گزارش نسخ از دوازده نسخه یاد میتأمل است، این است کای که قابل. نکته1

« ظ»؛ اما در تصحیح گاه از علامت ی علایم اختصاری آوردهو تنها برای نه مورد آن در مقدمه

کنم این حدسیات بهره برده که گویا حدسیات ایشان است؛ اما نگارنده به دلایلی گمان می

آنکه در موارد حدسی باید دلیل حدس هرچند  نشده دارد: نخستای گزارشی نسخهپشتوانه

های روایی داشت )مثل مورد خصوص در باب مواردی که زیرساختشد، بهمختصر بیان می

حدی دور از واقع است که این گمان ادخر و جلیل در متن مقاله(. دوم اینکه برخی حدسیات به

آمده  99ی ونه در جلد اول صفحهنماید؛ برای نمکه این حدسیات از فروزانفر باشد، مُحال می

نوشت صفحه برای وجه سمین با در پی «..…نفس تو عجل سمین و تو مثال سامری»است: 

شک فروزانفر هم بدان که مشهور است و بیاست. چنانسیمین )!( آمده « ظ»ی اختصاری نشانه

وجه صحیح قرآنی، جای ترکیبی قرآنی است و محال است فروزانفر به« عجل سمین»آگاه بوده، 

 معنا نیز است، پیشنهاد بدهد یا حدس بزند.وجه سقیم سیمین را که بی

، 1378اند )رک. مولوی، ی چاپی برشمردهرا موافق با نسخه« ظ»در برخی موارد نیز وجه 

تر باشد، هرچند چاپی اطلاق حدس بر آن ای قبلنوشت(. اگر وجهی در نسخهپی 100: 1ج

نماید. در برخی موارد نیز شکل دیگر نوشتاری پیشنهاد شده که این موارد میاندکی دور از واقع 

در باب آهوانش در  215ی تواند از حدسیات باشد؛ برای نمونه در جلد اول صفحهنیز نمی

، اما چنان که مشهورست آهوانش شکل مکتوب  «اشآهوانه»است نوشت با علامت ظ آورده پی

های حدس« ظ»ی با تمام تفاسیر اگر موارد مذکور با نشانه !تاش اسای همان آهوانهنسخه

فروزانفر باشد، در برخی موارد که در متن مقاله نیز آمده، صایب و بیانگر استادی ایشان در 

« ط»ی اختصاری است. در برخی موارد نیز شاید وجوه مذکور با نشانهشناسی بوده ی متنحیطه

ست که فروزانفر با اوضاع نابسامان آن روزهای خود آن را هایی اها و نسخهمعطوف به چاپ

 است. درستی گزارش نکرده به

 ی مولانا به شخصیتاست که بعدها بلال او را در جنگ بدر کشت. علاقه ارباب بلال بوده هیام .2

 .داردنیز بازتاب  ی مرگ او و احد احد گفتن او( )اسهد گفتن او، لحظهیمثنوبلال و روایات او در 

خرْوْحشيشةْطیبةْإلرإئحةْتسقفْبهاْإلبیوتْفوقْإلخشب لا ذخرا. 3 ذ 
ِ
ذإْكََنَْفِْفمهاْورمْأَوْفِيْاَ إلا 

ِ
  جيدْللمعدةْإ

 .(۴05: 3تا، جسینا، بیابن ؛ رک.177: 2ج ،1۴22)رازی، 

لی و ؛است و در داستان شاه و کنیزک هم مولانا از این ترکیب کنایی بهره برده یمثنودر . ۴

 اند:یک اشارتی به اصالت آن نداشتهشارحان هیچ
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 ؟ون منـــد خـــه نخسبـــد کـــندانمی

 (5: 1362)مولوی،                           

 نــــادون مـــپی م مـــه کشتستـــآن ک 
 

خواهد  انتقامش گرفته از انحاء ینحوبهشده این ترکیب در معنای این است که خون ریخته

 داد. یا کشنده تقاص آن را پس خواهد شد

 است: بهره برده خسرونامهاین ترکیب کنایی در از عطار نیز . 5

 ل ملامتــاند اهردهـــون کـــی خـــبس                 در قیامت دـون نخسبــن خـــی ایـــول

: خاکی چه چتی : خاکی چه زند چو عاجز آورد و در نسخهظی کل مصرع اول در نسخه. 6

 است. دهشزند چو عجز او یاد! استنساخ 

 ها موارد زیری آنازجمله ،مولانا بارها از ترکیب چه زند در معنای کنایی مذکور بهره برده .7

 است:

 ک افکندم صد آتش و صد غوغاــکاندر فل

 (59: 1، ج1378)مولوی،                     

 اــــــی فاسقنــــون عاقلانــــو جنــــت

 (113)همان:                                   

 د با منن اندرزن آتش چه زنــآتش به م 

 

 ق توـــا عشـــد بـــه زنـــنیم عاقل چ

   

زیر دیگری ازجمله بیت نوشت قبل در ابیات این ساختار را علاوه بر دو بیت مذکور در پی. 8

 توان تحلیل کرد:نیز می

 که جان تویی و دگر جمله نقش و نام بود

 (226: 2، ج)همان                          

 ام بودان و جان کدــج زند چه به پیش تو 

 

 .در بیت بالا وجه مطلوب )تو( وجه مغلوب قوی )جان( وجه ضعیف )دیگران(

دهد که توجه به ها بسیار است، نشان میتعداد آن شمس اتیکلدست که در ابیات ازاین. 9

رسان باشد و معنا و حتی گاه تصحیح یک بیت یاریدر تواند های روایی چگونه میزیرساخت

  :در بیت نمونههای زیبای بیت را آشکار کند؛ برای زوایای پنهان و جلوه

 ت به چارم سما به پر دعاــح رفـــمسی

 (1۴1: 1ج، همان)                        

 گوبس است دعوت دعوت بهل دعا می 

 

اما توجه به  ؛سطحی بتوان معنایی با تسامح برای بیت فرهم آورد یشاید با نگاه

تر روایی دارد که معنای بیت را عمیق ی کاملاًاد که پر دعا جلوهدههای روایی نشان میزیرساخت

که عیسی با دعایی  سازد. در روایات آمدهتر میهای تصویری آن را عیانکند و جلوهگر میجلوه
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: 1۴22خطیب بغدادی،رک. ) توانست به آسمان عروج کند ،بود پر جبراییل نوشته شدهکه روی 

 .(276: 1ج ،تاراوندی، بی ؛170: 3ج ،ق1388، جوزیابن ؛308: 13ج

ذإ» .10
ِ
بَبُْ وَقعَ إ نََء فِْ إلذُّ

ِ
ن أ حدكُْ إ

ِ
قُلوه،ْفاَ مْ  أ حد فِْ فام  مْإلسُّ ِ فَاءْويقد  رْإلش ِ َّهُْيؤخ ِ ن «ْجناحَي هْسََ اًْوَفِْإل خرْشِفاءْوَإ 

نِْفاغمسوه لهْفامقُلوه،ْيعَ  َْ فِْ قاَلَْأَبوُْعبید:ْقوَ  عَامْأَوْإلشَّّ إءإلطَّ ْيُُرجُْإلدَّ  .إبْلیُخرجْإلشفاءَْكََمَ
سؤال کردند که شراب حلال  حضرت مولانا روزى فقهاى حسّاد از سر انکار و عناد از. »11

متغیر  ،است یا حرام؟  به کنایت جواب داد: تا که خورد. چرا اگر مشکى شراب را در دریا ریزند

اما حوضک کوچک را  ؛و خوردن جایز باشدنشود و او را مکدّر نگرداند و از آب وضو ساختن 

نوشد او را همه چیزها مباح گمان که نجس کند، اگر مولانا شمس الدین مىى شراب بىقطره

 «کند، نان جوینت هم حرام است است که حکم دریا دارد و اگر چون تو غر خواهرى 

 (.32۴: 2ج ،1396)افلاکی،

 

 منابع

 جامی نیلوفر. :تهران ،الدین خرمشاهیءی بها. ترجمه(1375) مجید.ن آقر

المحقق:  سعد ، 5ج. تفسیر القرآن العظیم (.1۴19) الحاتم، ابومحمد عبدالرحمن.یابابن

 . نزار مصطفى الباز ه: مکتبیاضر ،محمد الطیب

تحقیق : عبد القادر  ،7ج. جامع الأصول فی  حادیث الرسولق(. 1391. )ین. مجدالداثیرابن

: البیاندار همکتب -الملاح  همطبع -الحلوانی  همکتب :تحقیق بشیر عیون هالتتم -الأرنؤوط 

 یمن.

 ،تحقیق: محمد عبد القادر عطا ،7ج. الطبقات الکبرى(. 1۴10)  بوعبدالله محمد. اسعد.ابن

 .ه: دار الکتب العلمییروتب

الرحمن محمد تحقیق: عبد ،3ج ،الموضوعاتق(. 1388ابوالفرج. ) ینالدجمال ی،جوزابن

 .هالسلفی ه: المکتبینهمد .عثمان

المحقق:  ،2ج. منتظم فی تاریخ الأمم والملوکال(. 1۴12) .ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .هالعلمی: دار الکتببیروت ،القادر عطامحمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد

 .مکتبة الغزالی صیدا. الاذکیاء  ،1ج(. تای)ب ــــــــــــــــــــــــ

حققه وخرج  حادیثه وعلق علیه: شعیب . حبانابن صحیح(. 1۴1۴. )احمد حبان،ابن

 الرسالة.مؤسسه: روتیالأرنؤوط. ب
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وفیات الأعیان و نباء  بناء (. 1900) الدین  حمد بن محمد. بو العباس شمس خلکان،ابن
 : دارصادر.یروتب ،المحقق: إحسان عباس ،6ج. الزمان

، المحقق: وضع حواشیه محمد 3ج. القانون فی الطبتا(. یبن عبدالله. )بینحس ینا،سابن

 جا. ینا: بیب ، مین الضناوی

 .هالکتب العلمی: داریروتب الحلب فی تاریخ حلب.هزبد(. 1۴17عمر بن  حمد. ) یم،عد ابن

راجع  صوله وخرج  حادیثه  ،2ج.  حکام القرآن(. 1۴2۴بن عبدالله. )محمد یقاض ی،عربابن

 . یه: دارالکتب العلمیروتب ،القادر عطاعلَّق علیه: محمد عبد و

المحقق: عمرو بن  ،۴2ج. دمشق یختار(. 1۴15الله. )هن هبب یابوالقاسم عل ،عساکرابن

 والنشر والتوزیع.  ه: دار الفکر للطباعیروتب ،العمروی هغرام

المحسن تحقیق: زهیر عبد و هدراس ،1ج. همجمل اللغ(. 1۴06فارس. ابوالحسن. )ابن

 .هالرسال هسسؤ: میروتب ،سلطان

محمد  تحقیق وتعلیق. .یرةالس یالفصول ف(. 1۴03بن عمر. ) یلابوالفداء اسماع یر،کثابن

 مؤسسة علوم القرآن.: یروت. بالعید الخطراوی، محیی الدین مستو

المحقق: د. . هالألفاظ المختلفة فی المعانی المؤتلف .(1۴11) عبدالله.محمدبن مالک،ابن

 . یل: دارالجیروت. بحسن عوادمحمد

 نا.بی: جابی. تعبیروال هالألفاظ الکتاب(. 1۴12مرزبان. )ابن

 صادر دار: بیروت ،12ج العرب.لسان(.  1۴1۴مکرم. ). محمدبنابومنظور

تحقیق: مصطفى السقا  ،2ج. لابن هشام هالنبویهالسیر ق(.1375. )عبد الملکهشام. ابن

مصطفى البابی  همطبع و همکتب هشرکقاهره:  ،وإبراهیم الأبیاری وعبد الحفیظ الشلبی

 .ه بمصرالحلبی و ولاد

سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدی  .یابوداوود سجستان

 .یهالعصر ه: المکتبیروتب، 3ج. داوودیسنن ابتا(. ی)بالسِّج سْتانی. 

 ،محقق احمد محمد شاکر ،8ج. مسند(. 1۴16حنبل. ابوعبدالله احمدبن محمد. )احمدبن

 .یثقاهره: دارالحد

المحقق: محمد  ،9ج .هاللغیبتهذ(. 2001محمد بن احمد. ) ابومنصور ی،هروال یالازهر

 .یالعرب یاءالتراث: دار احیروتب ،عوض مرعب
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 المذهب. هالمطلب فی درای هنهای (.1۴28. )عبد الملک بن عبدالله بن یوسف .ینالحرمامام

 . نهاجالم دار: جده ،. حققه وصنع فهارسه:  . د/ عبد العظیم محمود الدّیب16ج

 یرایشو یازیجی،احمد  یحتصح ،2ج .ینالعارفمناقب(. 1396احمد. ) ینالدشمس ی،افلاک

 تهران: دوستان. ی،سبحان یقو اضافات از توف

محمد  ،. المحقق7و  3 ج. یبخار یحصح(. 1۴22. )یلابوعبدالله محمدبن اسماع ی،بخار 

 .ه: دار طوق النجایروتب ،زهیر بن ناصر الناصر

المحقق: عبد  ،3ج. معالم التنزیل فی تفسیر القرآن(. 1۴20) الحسین.بومحمد  ی،بغو 

 دار إحیاء التراث العربی.: یروتب ،الرزاق المهدی

، 3ج الجواهر الحسان فی تفسیر القرآن. (.1۴18عبدالرحمن ابن محمد. ) یدابوز ی،ثعالب

یروت: دار ب ،المحقق: الشیخ محمد علی معوض والشیخ عادل  حمد عبد الموجود

 إحیاء التراث العربی.

، ۴ج .شرف المصطفى(. 1۴2۴) عبدالملک بن محمد بن إبراهیم النیسابوری. ی،خرکوش

 .هدار البشائر الإسلامی  ،مکه

المحقق: الدکتور بشار عواد  ،13ج. تاریخ بغداد(. 1۴22)  بوبکر  حمد.، خطیب البغدادی

 دارالغرب الإسلامی.: یروتب ،معروف

 الحدیث : دارهالقاهر ،1ج الشعر والشعراء.(. 1۴23. )یبهابن قت دینوری،

قاهره: دار إحیاء  ،تحقیق: عبدالمنعم عامر .الطوالالأخبار(. 1960. )ابوحنیفه ینوری،د

 الکتب العربی. 

 ،2و 1 ج. تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلامتا(. ی)ب ابوعبدالله. ینالدشمس ی،ذهب

 . ة التوفیقیةالمکتبجا: یب

 المحقق. المفردات فی غریب القرآن (.1۴12محمد. )بنحسن ابوالقاسیم ی،راغب اصفهان

 .یه: دارالقلم و دارالشامیروتدمشق و ب ،صفوان عدنان الداودی

 . ۴5-37. صص 118 یشماره .نگین .«؟...آیا رابودنقدها (. »135۴. )یعل رواقی،

ا: نیب ،المحقق: المیرزا غلامرضا عرفانیان ،1ج .الانبیاءقصصتا(. یالدین. )ب قطب ی،راوند

 . مجمع البحوث الاسلامیة
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 هالمحقق: اعتنى به: هیثم خلیف ،2ج. الحاوی فی الطب (.1۴22. )ابوبکر ی،راز یازکر

 التراث العربی.احیاءدار: یروتب ،طعیمی

لفائق فی غریب اتا(. ی بوالقاسم محمود بن عمرو بن  حمد. )ب .)جارالله( .یزمخشر

: یروتب ؛محمد  بوالفضل إبراهیم-المحقق: علی محمد البجاوی  ،1ج .الحدیث والأثر

 . هدارالمعرف

تاج العروس من جواهر تا(. ی)ب محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسینی.. یمرتض یبدیز
 .هالهدایدار: یتکو ،من المحققین هالمحقق: مجموع ،28و  13 ج. القاموس

 ،یپژوهادب  .«استاد فروزانفر شمس یاتکل یهقون یرکب یواند(. »1386. )یقتوف ،یسبحان
 . 115-95صص  ،2 یشماره ،1سال 

 . ه: دارالمعرفیروتب ،1ج. مبسوط(. 1۴1۴سهل. ) یاحمد بن اب محمدبن ی،سرخس

 نا. یجا: بی، ب1ج. العلومتفسیر السمرقندی = بحرتا(. ی. )بیثابوالل ی،سمرقند

 ، تهران: اگه. 1. جیزیشمس تبر یاتغزل یمقدمه(. 1387محمدرضا. ) ی،کدکنیعیشف

 ،6ج .یرهمحاسن اهل الجز یف یرهالذخ(. 1981بن بسام. ) یسن علحابوال ینی،ریشنت

 للکتاب. هالعربیالدار یبیا،ل ،المحقق: إحسان عباس

 نا.  یجا: بی، ب2ج .هالمحیط فی اللغتا(. یعباد،  بوالقاسم الطالقانی. )ببنصاحب 

 التراث.دار: یروت، ب1ج. تاریخ الرسل والملوکق(. 1378ابوجعفر. ) ی،طبر

 ،3ج. تهذیب الآثار وتفصیل الثابت عن رسول الله من الأخبار تا(.ی)ب ـــــــــــــــ

 . یالمدن هقاهره: مطبع ،المحقق: محمود محمد شاکر

 .ه: دار المعرفیروتب ،2ج. الدینإحیاء علوم(. تای. )بمحمد امام غزالی،

تحقیق:  حمدالبردونی و ، ۴ج. الجامع لأحکام القرآنق(. 138۴. )محمد ابوعبدالله ی،قرطب

 .هدارالکتب المصریقاهره:  ،إبراهیم  طفیش

مفاتیح (. 1۴20عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمی الرازی. ) بو ی،فخر راز
 : دار إحیاء التراث العربی.یروتب ،30ج. الکبیر= التفسیرالغیب

فروزانفر از  یحو تصح یهقون یهبه نسخ یگرد ینگاه»(. الف1388مهر، رحمان. )مشتاق

 .230-207صص  ،8و  7 هایه،  شمار2سال  ،یپژوهادب«. آن
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 مورخ نسخه اساس بر شمس کلیات حواشی به نگاهی»ب(. 1388) .ــــــــــــــــــ

 .91-76 صص، 26 یرهشما  ،2 سال ،ماه کتاب .«770

 تصحیح یا قونیه نسخه: یرکب یواند یینها یحتا تصح»(. 1391) .ــــــــــــــــــ

 .179-1۴3 صص، 6 یشماره ،3 یدوره. عرفانی ادبیات. «فروزانفر

شمس  یّاتبر غزل یکدکن یعیاستاد شف یقاتتعل یبازخوان»(. 1396) ــــــــــــــــــ

 .103-71 صص. 60 یهشمار، 15ی دروه ،میراث یآیینه «.یزتبر

 .یرکبیرام ،تهران یکلسون،ن یحتصح .یمثنو(. 1362. )ینالدجلال ی،مولو

الزمان یعبد یهو تحش یحتصح ،7و 6و 2و 1. جیاتکل(.  1378) .ــــــــــــــــــ

 .یرکبیرتهران: ام ،فروزانفر

خرج  حادیثه:  حققه و ،10ج السنن الکبرى.(. 1۴22. )یبابوعبدالرحمن بن شع یی،نسا

 .هالرسال یسسهؤ: میروتب ، شرف علیه: شعیب الأرناؤوط ،ن عبد المنعم شلبیحس

. «شمس غزلیات  یدوباره تصحیح  لزوم  »(، 1393. )محمدیوسف و همکاران نیری،

 .186-161صص  ،20 یشماره ،6سال  ،(ادب بوستان) شعرپژوهی

 وزانفرفر استاد اساس نسخه بررسی و یلتحل» .(1۴01) .ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،(دهخدا) فارسی ادبیات و زبان متون تحلیل و تفسیر .«مولوی کبیر دیوان تصحیح در

 .3۴1-31۴ صص ،53 یشماره ،1۴ یدوره

 فروزانفر الزمانبدیع مصحَّح کبیر دیوان نقد» ،(1395)  .ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،30 یشماره ،8 یدوره ،فارسی ادب شناسیمتن. «نورعثمانیه نسخه بر تکیه با

 .38-23صص

 به کبیر دیوان از غزل شش انتساب بررسی» .(1396) .ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .18-1 صص یشماره ،11 یدوره ،عرفانی هایادب یهاپژوهش .«مولوی


